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هر‌سال‌یک‌هفته‌قبل‌از‌اینکه‌عید‌بشود،‌
مامان‌هرروز‌به‌خانه‌ی‌مادربزرگ‌
می‌رود‌تا‌در‌خانه‌تکانی‌کمک‌کند.‌مریم‌
هم‌همیشه‌با‌او‌به‌خانه‌ی‌خانم‌جان‌

می‌رود‌چون‌او‌را‌خیلی‌دوست‌دارد.
خانم‌جان‌نماز‌می‌خواند.‌مریم‌سراسر‌
مدّت‌داشت‌به‌خانم‌جان‌نگاه‌می‌کرد.‌
چروک‌های‌روی‌پیشانی‌و‌گونه‌ی‌خانم‌جان‌

چهره‌اش‌را‌مهربان‌تر‌کرده‌بود.
سلام‌آخر‌نماز‌را‌که‌داد،‌دست‌هایش‌را‌بالا‌

آورد‌و‌زیر‌لب‌چیزهایی‌گفت.
ز‌ نما ‌ بعد ‌ ‌همیشه ا ‌چر ، ن نم‌جا ‌خا -

دست‌هایتان‌را‌بالا‌می‌آورید؟
-‌دعا‌می‌کنم‌مریم‌جان.

ر‌ ‌د ‌من‌همیشه ‌کنید عا ‌د د ‌می‌شو -
امتحان‌هایم‌‌20بگیرم؟

-‌بله،‌دعا‌می‌کنم‌امّا‌من‌هم‌به‌دعای‌تو‌
محتاجم.

-‌»محتاجم«‌یعنی‌چه؟
-‌یعنی‌تو‌هم‌برای‌من‌دعا‌کن.‌آخر‌دعای‌تو‌

زودتر‌برآورده‌می‌شود.
-‌برای‌چی؟

‌، شد ‌با ‌کمتر دم ‌آ ‌سنّ ‌چون‌هرچه -
گناه‌هایش‌کمتر‌است.‌هرچه‌هم‌گناه‌های‌
آدم‌کمتر‌باشد،‌دلش‌پاک‌تر‌است.‌خدا‌هم‌
دعای‌آدم‌هایی‌را‌که‌دلشان‌پاک‌است‌زودتر‌

برآورده‌می‌کند.
-‌یعنی‌وقتی‌من‌دعا‌می‌کنم،‌خدا‌صدایم‌

را‌می‌شنود؟
-‌معلوم‌است‌عزیزم!‌خدا‌صدای‌همه‌ی‌
آدم‌ها‌و‌حیوانات‌و‌هرچه‌آفریده‌است‌
می‌شنود‌حتّی‌اگر‌توی‌دلشان‌دعا‌کنند.
-‌الان‌من‌هر‌دعایی‌کنم‌برآورده‌می‌شود؟

-‌ببین‌مریم‌جان،‌خدا‌همه‌ی‌موجودات‌
‌آفریده‌است.‌پس‌بهتر‌از‌ روی‌زمین‌را
هرکسی‌می‌داند‌چه‌چیزی‌برای‌ما‌خوب‌
و‌چه‌چیزی‌بد‌است.‌اگر‌دعای‌ما‌برایمان‌
خوب‌باشد،‌خدا‌حتما‌حتما‌برآورده‌می‌کند.

-‌اگر‌برایمان‌خوب‌نبود‌چی؟
-‌به‌جایش‌ثواب‌آن‌را‌به‌مان‌می‌دهد.

-‌ثواب‌چیست؟
‌مثلا‌وقتی‌توی‌خانه‌ مثل‌جایزه‌است.
‌مامانت‌کلّی‌ به‌مامانت‌کمک‌می‌کنی،
خوش‌حال‌می‌شود‌و‌تشویقت‌می‌کند.‌
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زهرا سبزیان
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